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کند. یک کار خیلی ساده  رود و محاسبه میدهد، جلو می کند که کاری را انجام میحالت طبیعی، انسان فکر می  در

اینجا تصمیم میید:را در نظر بگیر سری عوامل  یک.  بیایم  تهران  به  گیرم حرکت کنم و با ماشین خودممن الان از 

باد لاستیک  ببینم،  را  تا    سری موارد دیگر ها و یک مشخص وجود دارد؛ مثلاً ماشین را مرتب کنم، آب و روغنش 

ها عواملی است که انسان  ها را درست انجام بدهم و در رانندگی و امور مختلف دقت کنم، همیناگر این حرکت کنم.  

گویم خوب دقت کردم، و اگر تصادفی  روم؛ اگر رسیدم، می ن دارم می گوید م گیرد. با خودش می معمولاً در نظر می 

رسم، اگر  اگر تندتر رفتم زودتر می   .گویم یا من یا فرد دیگری قواعد رانندگی را رعایت نکرده استپیش آمد، می

دیرتر می آهسته  رفتم  اگر یک جایی گوشه تر  استراحت، همانرسم،  برای  داشتم  نگه  دارد.ای  تأخیر  این    قدر  همه 

شرایط، شرایط قابل محاسبه و طبق روال عادی برای انسان روشن و واضح است. این ابتدای مطلبی است که انسان در  

 .کندرسد و فکر می امور عادی خودش به ذهنش می

آن  اگر من رسیدم،    بیند که عوامل زیادی در این حواشی هست کهکند، می اما وقتی یک مقداری دقت بیشتری می 

تواند باعث شود می   ،یک چیز کوچکی زیر لاستیک ماشین  در حال حرکت هستم که من  .  اندمل همراه من بوده عوا

بزندماشین معلق  و  سنگ چپپکند  یک  بکند.  دیگری خراب  به شکل  را  کار  است  ممکن  دیگری  عامل  یک  ریزه  . 

ه کنار جاده هست یا وسط  هایی کریزه ریزه؛ این سنگ کوچکی برود توی یک جای حساس موتور. همین یک سنگ

این  از  کدام  هر  هست،  می جاده  بزند.  ها  هم  به  طریقی  یک  از  را  کار  سرنوشت  و  تواند  باشد  باز  ماشین  پنجره  یا 

 .ای به چشمم بپرد، حواسم پرت شود و به گاردریل بزنم و ماشین از بین برود؛ یا شرایط دیگری پیش بیایدریزه سنگ

انسان بیشتر دقت می هر ذره   ای یک عامل است،ریزه هر سنگ  بیند که کند، میای، هر شیئی، هر عاملی. و بعد که 

ای یک عامل  ریزه ها هم توجه ندارم. هر سنگمیلیاردها عامل در حاشیه کار من وجود داشته که من به یکی از آن 
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به سی سال است که تقریباً  طور. این میلیاردها عاملی که ـ فرض کن ـ من الان نزدیک  است و چیزهای دیگر هم همین

کردم. حالا این همه، هر باری که آمدم و رفتم،  با ماشین رانندگی می  هم  گردم، خودم آیم و برمی بار می ای یک هفته

رسیدم، تمام این عوامل با من همراه بودند. هر  افتادم و می کردم، هر زمانی که راه می هر یک متری که حرکت می 

ای که در آن اطراف  ای، هر پشهتوانست کل برنامه من را به هم بزند. هر لحظه کرد، میمی ای اگر حرکت ریزه سنگ

ها یکی دو تا نیست، میلیاردها میلیارد عامل کنار این حرکت من  توانست بیاید جلو؛ و این هست، هر حیوانی که می 

بینم که اتفاقاً عواملی که فکر  بعد می  .ندتوانست عوامل این کار من را به هم بزها می وجود داشت که هر کدام از این

ها، بالانس و جلوبندی ـ فقط بخش بسیار  کنم ـ مثل بررسی آب و روغن، تنظیم باد چرخکردم دارم رعایت می می

توانم سر ساعت حرکت کنم و سر ساعت  ها اگر همراه باشند، من می و آن   .دهندکوچکی از عوامل مؤثر را تشکیل می 

این تازه یک سطح خیلی عادی و طبیعی از عواملی است که کنار عامل تصمیم و اراده و مهیا شدن من  برسم. بعد  

شوند. یعنی مثلاً فرض کنید تر می تر و کاملتر کنم، این عوامل بیشتر و عمیق یک درجه که این را عمیق  .وجود دارد

ها از میلیاردها  متری از این ه همراه من بودند، هر میلیبا یک نگاهِ یک فیزیکدان نگاه کنم، ببینم که تمام این اشیایی ک

ابرهای الکترونی، ذراتی که کوچک  تر از آن  اتم و ذره تشکیل شده. این ذرات همه در حال حرکت هستند؛ مثلاً 

ها، کنند. اگر یکی از این ها همه دارند حرکت میها وجود دارد. این های مهمی که در آن هستند، و آن قواعد و فرمول 

ها به جای حرکت متعارفی که هر ثانیه میلیاردها بار دارد  تا از این اتم تا، ده تا، دوتا، چهارتا، پنج ها، سه یکی از این اتم 

ور و  من و ماشین من و با یک کیلومتری این   ؛یک بمب اتم  شودمی دهد، حرکتِ طور دیگری انجام بدهدانجام می 

 .کند؛ یک انفجار اتمی عظیم می ور را با هم تبدیل به یک گودال آن

توانستم این یک متر را جلو بروم. کمیت و کیفیت عواملی که  ها با من همراه بودند و اگر همراه نبودند، نمی تمام این 

شود ـ شود. هم کمیتش بیشتر میکه من این یک متر راه را بتوانم بروم جلو، هزاران برابر می تأثیرگذار هستند در این 

ها باعث شده که من بتوانم این یک متر راه را رانندگی بکنم؛ و از حیث کیفیت مؤثر هستند ـ و همراهی آن   عواملی که

تر و شدیدتری دارند که بدون  تر هستند و پیچیدگی عمیقتری هستند، کامل ها عوامل پیچیدهند. این هست  ترهم عمیق 

مثلاً اگر به علومی که  شوم؛  میتر  یک درجه از این عمیق و  تر  ایین روم پها امکان نداشته که برود. یک درجه می این 

شوم؛ و اگر یک درجه  رو میمربوط به انسان است وارد شوم و فیزیولوژی بدن را ببینم، دوباره با دنیایی از عوامل روبه 

تری دارد.  و کاملتر  اصطلاح، عوامل بسیار شدیدتر، پیچیدهاین روانِ خود، به   .رسم ، به روانِ خودم میشومتر  عمیق

طور  شود. بعد همین تر می شناسی فلسفی، این هم از آن دوباره عمیقشناسی، هستی وقتی که حالا مجهز بشوم به هستی

طور چند برابر و چند برابر،  بینم که همین کنم؛ میتری پیدا می های کامل شوم، درک تر میهرچه به باطن عالم نزدیک 
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میلی دو  و  برابر  میلیارد  می یک  میلیارد  سه  و  میارد  بعد  کیهان شود.  سراغ  میآید  می شناسی؛  و  آن  بیند  مثلاً  گوید 

ورتر است و از حیث زمان و مکان  ای که یک میلیارد سال نوری آن کهکشانی که یک میلیارد سال قبل، در فاصله 

  ی دهم مؤثر است. یک م فشار می قدر با من فاصله داشته، الان در زندگی من درست مثل همین گاز و ترمزی که داراین 

این  به هم می ها جابه از  بشود، کل جهان  ادامه دارد خورد. و همین جا  انسان یک سرگیجه   .طوری  ای  بعد آن وقت 

چیز  گیرد از این همه عامل که مؤثر است تا من بتوانم مثلاً یک لقمه نان را بگذارم توی دهان. لقمه آماده است، همه می

که من بتوانم این کار را انجام بدهم. و  ند در این هست  و هیچ مشکلی ندارد؛ در حالی که تمام کائنات مؤثر  مهیا است 

 .شودتر میشود و دخالتش عمیق تر میشوم، این پیچیده تر میکه عمیق هرچه هم 

گیرد؛ و در  انسان در زندگی عادی، چیزی که به آن توجه دارد، این سطح ابتداییِ تصمیماتی است که خودش می 

ند. مثلاً کها توجه می یک نگاه عادی و متعارف، و با غفلتی که بر همه کار و مکان انسان حاکم است، فقط به آن 

شود، فرض گوید من تصمیم گرفتم؛ فرض کن این مکانیک باید ماشین را خوب تعمیر بکند. اگر مثلاً تصادفی میمی

وقتی که در زندگی عملی،    .رودورتر نمیکنید من مقصرم یا طرف مقابل یا پلیس مقصر است. اصلاً از این عوامل آن 

کند ـ  گذارد و همت می گیرد، قرار میکند و طبق آن تصمیم می می   انسان بر اساس چیزهایی که در نگاه اولی فکر

شوم و  گویم من خودم هستم دیگر؛ سوار ماشین می گیرم، می این سه تا: تصمیم، قرار و همت ـ من تصمیم که می 

انجام    رسم، این کارها را امروزروم و تهران این ساعت می گویم من از اینجا می کنم، میروم. همت هم که می می

ها مبتنی بر مبتنی بر گذارد، قراردادها، قول و قرارها، همه این دهم. و قرارهایی که انسان با خودش یا با دیگران می می

شود که خورد، انسانی که یک کمی عاقل باشد متوجه می ها شکست می وقتی که این   .همان نگاه ابتدایی انسان است

کرده، عوامل ابتدایی بوده. حالا  ه وجود دارد. این عواملی که محاسبه می عواملی ورای آن عواملی که محاسبه کرد

ای که وجود داشته و طبق آن  تواند بنشیند در همان محدوده خورد، می اش یا قرارش یا همتش به هم می کسی که اراده 

  دیگری است یا   یگریدخودی هستند؛ یا بگوید تقصیر  های بیتحلیل بکند؛ مثلاً خودزنی بکند و بگوید عجیب، آدم 

کند، یا چیزهایی شبیه این. اما انسان حکیم از این سطح، از آن نگاهی که کرده و آن محدودیتی  قرارش را رعایت نمی 

فهمد که عوامل دیگری هم در این جهان  کند و می ترش می ورتر و کاملرود یک درجه آن که نگاهش داشته، می 

کند. البته تر باشد، به سطوح دورتری از عوامل توجه می ر باشد، حکیمانههرچه که انسان حکمتش بیشت  .وجود دارد 

نفر  تقصیر  یا  است  انسان  تقصیر خود  واقعاً  که  جایی هست  یک  باشد.  نداشته  تقصیر  است که خودش  جایی  این 

ت و  . یعنی وقتی که آن عواملِ سطح اول، یک جایی مثلاً کسی تنبل اساست  اش یا مثلاً یک چیز مشخصیکناری 

که رعایت سلامت  اندازد بدون این کند، خب معلوم است تقصیر خودش است. یک آدمی ماشین را راه می حرکت نمی 
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افتد؛ این تقصیر خودش  رود روغن بزند، بنزین ندارد و بدون بنزین راه میماشین را بکند؛ مثلاً روغن ندارد و نمی 

 .است

جاست که انسان  انجام شده باشد و به نتیجه نرسیده باشد. این   بحث جایی است که این اراده و قرار و همت درست

ها تر است؛ وقتی انسان به آنتر است. عواملی که عمیقکند به توجه کردن به آن عواملی که عمیقحکیم شروع می

این کند، آن وقت سه تا سؤال درباره آن عوامل پیدا میتوجه می  هوشمندتر تر و  که آیا آن عوامل کامل شود. اولاً 

فهمد که آن عوامل هرچه  هستند یا نه. و کسی که با اسرار این جهان، چه اسرار علمی و چه غیرعلمی، آشنا باشد، می

 .نداز این عوامل هست شوند، هوشمندترتر می عمیق

ارند.  وکتاب ندخودی هستند؛ عواملی هستند که حساب کند که آن عوامل هم عوامل بیدر نگاه اولی، انسان فکر می 

ترند. دلیل تر و عمیقشده بیند که بسیار حساب کند، میتر را پیدا می اما انسان حکیم، وقتی آن عواملِ سطوح عمیق

بیند یک ریشه علمی دارد و این دلیل از سطح کند، میاش را پیدا میرود ریشه که این تصمیم به نتیجه نرسیده، میاین 

شود، این  تر میاش. یعنی هرچه عمیق یک برخوردار است، متناسب با نگاه اولیهبالاتری از علم فیزیک و شیمی و مکان

می هوشمندتر  عواملی  مجموعه  به  می نگاه  هوشیارتر  جهان  آگاه رسد؛  جهان  میشود،  عکس تر  و  العمل شود،  ها 

تر  شدهتر و حساب تر و هوشمندتر و هوشیارکنند، کاملها و آن دستگاهی که علل و عوامل را ایجاب میگیریتصمیم

 .هستند

ها را  ها و مجموعهکند؛ یک منجمِ امروزی، بعد از این دستگاه یک فیزیکدان از عوامل فیزیکی درک می سطحی که 

کند که جهان بسیار هوشمندتر از یک نگاه ابتدایی است. یک فیلسوف، یک عارف، یک فیزیولوژیست،  درک می 

 .بیند، به تناسبِ یک آدم عادیرود، جهان را هوشمندتر می ی اش بالاتر م یک پزشک، وقتی که سطح فکری 

 تر؟ تر و کامل تر است یا مهربان رحمتر و بی و سؤال دوم این است که آیا این جهانی که هوشمندتر است، خشن

نگاه،   آن  است.  متفاوت  دارد،  عادی  آدم  یک  که  نگاهی  با  دارد،  جهان  این  به  انیشتین  مثلاً  که  را  نگاهی  جهان 

انسانی سازگارتر است، مهربانوکتابی می حساب با منطق  به  شده تر است و حساب بیند که  تر. و اگر جایی خشونت 

ورتر های یک میلیارد سال نوری آن شده است. نگاهی که یک منجم، که کهکشان دهد، این خشونت حسابخرج می 

طور نشسته و فقط  بیند؛ به تناسبِ یک آدمی که همین نمی  رحم و خشنوقت جهان را بی کند، دارد، هیچ را بررسی می 

کند و به عالم  و فقط به منافع خودش نگاه می   خواهمخواهم، آن را می گوید من این را می بیند و میجلوی پایش را می 

 .بیندمی  آن بیند از آن منجمی که جهان را در کلیتتر میکاری ندارد. این آدم، به مراتب جهان را خشن 
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های تری از دلایل و عوامل و دستگاهتر است و سطوح عمیقسؤال سوم این است که آیا در آن جهانی که کامل 

 شود، اختیار انسان بیشتر است یا کمتر؟علت و معلولی و علمی و فلسفی و عرفانی کشف می

 . ای بنیادینش هشود به انتخابکم نزدیک میکند و کمدر آن عالم، اختیار انسان اصلاً تغییر می 

رود بگردد و گردش بکند و یعنی آدمی که مثلاً مثل یک جوانی است که فقط دنبال هوا و هوس خودش است، می 

کنی که برو یک درسی بخوان، یک کاری بکن، خدمتی بکن، به فکر همنوعت باش،  هرچه هم به او نصیحت می 

اش هیچ تأثیری در این عالم ندارد. دوست  اراده است که هر چیزش ناسازگار است و    یک نوعی گوید این جهان  می

دارد پول داشته باشد، بگردد، بخورد، پول الکی به او بدهند، برود مثلاً مواد بکشد. تمام لذتش در این است که شب  

ن  خواهد که با این جهان در تصادم است. بنابرایتا صبح با مواد مخدر سر و کار داشته باشد. در واقع، چیزهایی را می 

کند خدای  شود، روی مواد احساس می مجبور است یک ماده مخدری بزند که احساس کاذب بدهد؛ صبح که بلند می 

 .اش با همه چیز این جهان واقعی در تصادم استاین عالم است. این فقط در خیال ممکن است؛ اما در واقعیت، اراده 

شناسی، شناسی، روان ؛ علم جدید، علم قدیم، جامعه ریزیرود سراغ علم، تحصیل، فکر، برنامه برعکس، کسی که می 

کند، اما این خودِ انسان  نمی  یدهد. این جهان تغییرها تطبیق میکند و جهانش را با این ها را درک میفلسفه و همه این 

د، شوتر میشود. هرچه به هویت بنیادین خودش نزدیک کند و به هویت بنیادین خودش نزدیک می است که تغییر می

بیند. آن آدمی که بیند که جهان می کند. چیزهایی را می اش تغییر می شود؛ چون اراده امکان اراده برایش بیشتر می 

هایی دارد که همه در تناقض با این جهان  بیند و درخواست بیند، چیزهایی می سطحی است و فقط جلوی پایش را می 

شود، این جهان را بهتر  تر میکند. هرچه درک انسان کامل یدا می ها با هم تطبیق پشود، این تر می است. وقتی کامل 

شود و در که تسلیم این جهان بشود، بلکه جهان با او همراه می دهد؛ نه این هایش را با آن تطبیق میبیند و تصمیممی

 .کنداش تغییر می گیرد. اراده خدمت او قرار می 

در که  کسی  امیرالمؤمنین.  کلام  آن  به  و    برگردیم  ابتدایی  تصمیم  هر  با  امیرالمؤمنین،  مثل  است،  حکمت  نهایت 

رسد، انگار یک درجه  بست میشود و با هر همتی که به بن خورد، با هر قراری که شکسته می ای که به هم می روزمره 

ینیت؛ یعنی  جا بازگشت به خویشتنِ فرد است، همراه با وادی عشود. این تر میبه خودش و به واقعیت این جهان نزدیک 

هایی که در اثر یک عامل  بستتر باشد، از این بن کند. هرچه فرد حکیمتطبیق می   و درک عالم بر همدیدن عالم و  

ها،  بیند. و کسی که در نهایت حکمت است، با هر کدام از این بیرونی یا درونی جلویش ایجاد شده، افق دورتری را می 



6    خورد ی که شکست م  ی قرار و همت  م، ی تصم   ق ی درک خدا از طر  

   
 

گیری بر اساس آن  بیند که این جهان در حال تصمیمترین سطحی را می آن دورترین افق و آن بالاترین مرتبه و عمیق 

کند که این عالم  شود؛ و از این طریق درک می تر می بیند و به خدا نزدیکجا انسان حکمت بیشتری می است. در این 

گونه  که آن بالا نشسته، بلکه خدایی است که  کناریِ ارباب   نه آن خدای  خداوند است؛یعنی چه، و جوهره این عالم 

رسد که پیش از آن  کند و انسان از این طریق به درکی می ها بر هم تطبیق می تر است. همه این از رگ گردن نزدیک 

 .نداشته است 

 


